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انتقاديرهایی و برابري: نوعی تبارشناسی
یي الهه هاشمن والاك اسکات ترجمهجو

Johnت (پـرداز فمینیسـت، جـون والاك اسـکا    هدر نانتر برگزار شد، نظری2014ي که در فوریه» یاندیشیدن به رهای«در همایش 
Wallach Scott(تحریفاینهايخاستگاهتشریحوهاي اخیر ي رهایی جنسی در دههي کاربردهاي نژادپرستانه، به بحث درباره

ایـن از. اسـت شـده بـدل شهرونديبهنیلشروطازیکیبهجنسیمیلتحققِ. استپرداختهجنسیآزادينئولیبرالرتوریکدر
شـوند.  هاي اجتماعی از حقِ برخورداري از حق محروم میي آن گروهنتیجهشود که در ي ننگی قلمداد میکوب جنسی لکهسرپس،

.متن جون والاك اسکات هشداري است علیه خطرهاي ناشی از دیدگاه لیبرالِ دموکراسی جنسی

يدر پرینستون و عضـو هیئـت تحریریـه   درموسسه مطالعات عالیجون والاك اسکات مورخ، استاد صاحب کرسیِ هارولد اف لیندر
هاي فرانسـوي  فمنیست«ها نام برد: شهروندي متناقض نما: توان از این کتاباست. از میان آثار فراوان وي میي تاریخ مدرنروزنامه

.»دربابِ سودمنديِ جنسیت«و » هاها، سیاستها، تجربهي انتقاديِ تاریخ. هویتنظریه«، »و حقوق بشر

***

ي آکسـفورد، رهـایی بـه معنـاي خلاصـی از      نیسـت. در انگلیسـی بنـابر تعریـف واژه نامـه     اي سـاده به هـیچ وجـه کلمـه   » هاییر«
ي رهایی اغلب متـرادف بـا   است. به لحاظ تاریخی، واژه» هاي تحمیلی از جانب یک نیروي فیزیکی برتر، یا الزامی قانونیمحدودیت«

نی یا روانی به معناي برقراريِ برابريِ اجتماعی یا اقتصادي و حتی آزادي است، ولیکن لزوماً به معناي برابري نیست. پایانِ انقیاد قانو
اي از هاي سـلطه سیاسی از نظر کسانی نخواهد شد که در گذشته زمام قدرت را در اختیار داشتند یا کسانی که هیچگاه مطیع قالب

د.اناین دست نبوده

است. برابري در حقوق که متکی است بـر  ري و حقوق حقیقینبودن رهایی و برابري ناشی از تنشِ کلاسیک بین حقوق صومترادف
شـده طـرد آنازکـه هـایی گـروه دربرگـرفتن تـا رهـایی میدانگسترشوداردقرارهاآندلدرکهقدرتیمناسباتازفردانتزاع



problematicaa.com

2

هـا را  دنی آنم ـيجامعهدرونِبهساختارهااینراندنپسبابلکهکند،نمیدگرگونجامعهقلمرويدرراسلطهساختارهاياند،بوده
د.کنمور سیاسی درخور توجه خارج میترتیب آن را از میدان ادهد و بدینطبیعی جلوه می

گیـري را  ي لیبرال فرد انتزاعی است که موجب خَلط تعاریف رهایی و برابري شده و این نتیجـه توان چنین گفت که همین انگارهمی
انـد. تعیـینِ ویژگـی    حیث حقوق برابرند، پس در تمام جوانب دیگرِ هستی و حیات خویش نیز مشـابه در پی داشته که چون افراد از 

کشی، عقل، منفعت شخصـی و  پردازان سیاسی با هم تفاوت دارد: شأن، همدلی، خداگونگی، توانایی همنوعها نزد نظریهمشابه انسان
ي سیاسـیِ  رك بین افراد. مسئله بر سر بافتن داستانی است که نظریهعنوان مبناي مشتشورمندي. انتزاع یعنی تعیین وصفی کلی به

مانـد عبـارت اسـت از نوشـتن تـاریخ      به لحاظ تاریخی به آن نیاز دارد تا بنیادي براي طرد و شمول شهروندان فراهم آورد. آنچه می
ي سیاسـی،  مختلفی که فرد انتزاعیِ ملحوظ در نظریـه تر، تاریخ اَشکال ؛ به بیان دقیقهاي فرد در مقامِ واحد مبنایی جامعهبازنمایی

گرفت. مارکس تصور سیاسیِ برابري صـوري را بـه مفهـوم    هاي مختلف به خود میهاي اجتماعی و اقتصادي در دوراندر قالب نقش
»ت.اسر برابر و همانند تمامی انواعِ کا«شوند کند. از آنجا که افراد به صورت انتزاعی تلقی میاقتصادي نیروي کارگري مرتبط می

گیري هایی جدي صورت گرفته است: هویت گروه براي شکلهایی مهم طرح شده و جرح و تعدیلدر طول تاریخِ فرد انتزاعی، اشکال
ي تحـرك و  سوبژکتیویته (طبقه، نژاد، خاستگاه قومی، نوع، جنسیت، دین) به امري بنیادي بدل شـده و حتـی از ایـن طریـق مایـه     

ي در بلژیـک و هلنـد، قـانونِ برابـري حقـوق در فرانسـه) شـده اسـت؛ انگـاره         ن ، ارکاهاسیاسی (احزاب کارگري، سهمیهنمایندگی
هاي هاي) مثبت به عنوان عاملی براي تصحیح آثار تبعیضها (یا تبعیضرود؛ کنشهاي رفاه به کار میمسئولیت جمعی که در دولت

ي خصلت اساسی انسـان. بـا تمـام ایـن اوصـاف فـرد       ر خصوص تعاون و نه رقابت به مثابهپردازي دهاي منفی؛ نظریهمتکی برکلیشه
.همچنان در مرکز گفتمان لیبرال غربی باقی مانده است

اي از دوره70ي هاي پایانی دهههاي نئولیبرال مارگارت تاچر در بریتانیا و ریچارد ریگان در ایالات متحده طی سالمتعاقب سیاست
شـده و نقـش دولـت بـه     » بازارمحور«پیش ازشدن تمام جوانب زندگی بیششدیدشده شروع شد. امروزه، در عصر جهانیفردگرایی ت

شـود کـه خـود را تحقـق     اي از افراد تلقی میبخشیِ فردي تقلیل یافته است. جامعه همچون تودههاي بازار و خودتعینحامی قدرت
تواننـد بـر   تواننـد یـا نمـی   هایی که میها با مسئولیتآنهاست؛ و شرایط زندگیي آنهاها بازتاب انتخاببخشند؛ سیر زندگی آنمی

.شوندعهده بگیرند، سنجیده می

ي جهانگیر کشورهاي استعمارگر (و دسـتیابی بـه   بخشی که پیش از این اصطلاحی بود ناظر به رهایی مستعمرات از سلطهخودتعین
کـه  ) Self-determination theory(بخشـی ي خـودتعین راه یافته است. نظریـه شناختیحکومتی ملی) اینک به قاموس روان

صـلاحیت، اسـتقلال و توانمنـدي    «ورزد که نیاز انسان به شناسی اجتماعی است بر این امر تأکید میي نسبتاً جدیدي در روانحوزه
الی انسان مـدرن اسـت؛ انسـانی مسـئولِ خـود و      است. این نظریه بنیاد تصویر خی» فطري و همگانی«نیازي » در برقراري مناسبات
اي کلـی از  کند) سکولار و سرمشـق تمـام رفتارهـاي متمدنانـه، یعنـی نسـخه      ي سیاسی غربی وي را ترسیم می(همانطور که نظریه

طـولانیِ  ي رونـد کنـد: فـرد مـدرن نتیجـه    شناسی انواع استوار میشناسی تکاملی مبناي این تصویر خیالی را در زیستانسان. روان
است. با توجه به این دیدگاه، رهایی دیگر ناظر به آزادشدن از بند قیود پیشین نیست، بلکه مربوط است بـه درك  » انتخاب طبیعی«

هاي مدرن غرب. برابري به معناي شباهتی ناشی از انتزاع نیسـت، بلکـه ناشـی از آن شـباهتی     آنچه هستیم و بازنمایی خود با ملاك
د.آیوجود میالگوهاي رفتاريِ قابل تشخیص، چه روانی و چه اجتماعی به است که به موجب
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ي جایگاه مسلمانان در کشورهاي اروپاي غربی محدود شده است، بحثی کـه  امروزه، اصطلاحات رهایی و برابري اغلب به بحث درباره
کـه بـر سـر اعطـاي حقـوق یـا       بـیش از ایـن  هـا در جریـان بـود. مسـئله    ي مسیحیان و سکولاربه لحاظ تاریخی پیش از این درباره

بر سر این مطلب است که آیا این تازه مقیمانِ ملل اروپایی به لحاظ روانی براي اخذ صلاحیت شهرونديِ تـام  باشد،برابريگسترشِ
اروپـاي غربـی،   يمدنانـه طلب هسـتند. در گفتمـان مت  و برابريیافتهوتمام و آمدن به درون میدان شمول کاملِ به قدر کافی رهایی

بـودن  پـذیر باشـد؛ بـه واقـع درونـی     نیابی بدان امکـا شود و نه وضعیتی که دستشرطی اولیه تلقی می)interiorityدن (بودرونی
برداشـتن موانـع و سـدهایی    بایست پرده از آن برداشت. رهایی، دیگر به معنـاي ازمیـان  آید که فقط میخصلتی طبیعی به شمار می

دستبههاست،تفاوتدیگرواجتماعیهايتفاوتازگذشتنهماناکهاند. برابري از طریق انتزاعآزادي قرار گرفتهنیست که دربرابر
بسـط سـکولار هـاي دموکراسـی درویـژه بـه کـه هسـتند هـایی ویژگیاینکهوجودبا(برابرينهورهایینهگذشته،آناز. آیدنمی
شـوند.  هـاي فطـري فـرد شـمرده مـی     شوند. بر عکـس، رهـایی و برابـري خصـلت    عمل دولتی قلمداد نمیپیامدهیچکدام) اندیافته

کنـد.  ها را واجد شرایط براي عضویت در جوامعی ملی میشان، و آنبخشد، یعنی همان انسانیتهایی که به افراد عاملیت میخصلت
یافتـه بسـنده   دسـت رهـایی بـه پـیش وردن بستري براي زنان و مـردانِ از آبا توجه به این دیدگاه، ملل دموکراتیک و سکولار به فراهم

شان حمایت کنند. با این همه، این ملل چندان قادر بخشیها، یعنی تمرین در راستاي خودتعینکنند تا این چنین از عاملیت آنمی
د.اند، نیستناي نبردهاز آن بهرهبه تزریق این خصلت به اشخاصی که

قیدوشرط امیال و ها، تصوري از تمایلات جنسی آزادشده قرار دارد، یعنی امکان ارضاي بیاستنباطی از عاملیت انساندر بطن چنین 
توان ي ارضاي جنسی است که می، به واسطه)Martha Nussbaumم (ي مارتا نوسبای انسان. به عقیدهي بعد جنستحققِ آزادانه

کند. پس رهایی و برابري فقط بـه  را به عنوان شاخص همگانی آزادي انسان مطرح میرا تعریف کرد. وي جنسیت» انسان حقیقی«
ي جنسی مربوط است، یعنی همان واقعیت درونی فرد سوژه که فوکـو آن را بـه عنـوان برداشـتی مشخصـاً      کردن توان بالقوهبالفعل

د.ایی کرده بومدرن شناس

هـا  آنجنسان غربیکه همدهد، حال آنن را به لحاظ جنسی تحت ستم نشان میبازنمایی متداول از مسلمانان در غرب، زنان مسلما
از واقعیتـی  » هـا آن«ایـم.  از چنگ آن گریخته» ما«اي هستند که هنوز دربند گذشته» هاآن(«اند. به لحاظ جنسی آزاد معرفی شده

خواهان) در کـانون توجـه قـرار    جنسبرخی از کشورها همدانیم چگونه باید بدان پی برد). زنان (و همچنین درمی» ما«اند که غافل
شدن تحت یوغ ستمگري سنتی. زنان که پـیش از  دارند؛ این گروه از سویی تجسم آزادي غربی هستند و از سویی دیگر نشانِ قربانی

بودند، ولی امـروزه نیـز   بودن از حق شهروندي محروم » جنس«شدند و به دلیل خطاب می) the sex» (جنس«طور جمعی این به
اي طنزآمیـز، معیـار   اند و به گونهاند: زنان مقیاس آزادي جنسی، خود به ملاك شهروندي و شمول بدل شدهباز به دلیل جنس بودن

ي انتزاعیِ خصلت مشابه افـراد متکـی نیسـت، بلکـه در    گوییم طنزآمیز چرا که اغلب اوقات این برابري بر انگارهبرابري جنسیتی. می
هستند. در واقـع، بنـابر رتوریـک    خواهی هنجاريتفاوت زنان نسبت به مردان ریشه دارد و نیز این موضوع که زنان متمم دگرجنس

اهل سیاست، برابري هم به معنی برابري زنان مهاجر با زنان فرانسوي، آلمانی یا بومیِ هلندي است و هم به معناي برابري زن و مرد 
ي میل به مصـرف اسـت کـه    خواه) نشانهجنسخواه و چه همبر روي تمایلات جنسی آزادشده (چه دگرجنسدر قیاس با هم. تأکید 

هـاي مختلـف   تهاي اقتصادي و اجتماعی است که ناشی از تبعـیض و صـور  دالتیعبیبهنسبتتوجهمحرك بازار و موجب انحراف
ت.نابرابري ساختاري اس

ها، زنان شوند. در این بازنمایین، سکولار بودن و آزادي جنسی مترادف یکدیگر دانسته میي زن مسلماهاي امروزي دربارهدر بحث
که برعکس، زنان مسلمان به لحاظ جنسـیتی در پـس   اي داشته باشند؛ درحالیسکولار مستقل بوده و مجازند زندگی جنسی آزادانه
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شان اسـت،  ي جایگاه اجتماعی فرودستند و به طور نمادین نشانهپوشاشان را میهایی که زیباییشوند و زیر لباسپرده نگهداري می
ي زنان قلمداد شده و آنچه اسلامی است به اند. آنچه غیرمذهبی است به عنوان چیزي منطبق با گرایشات طبیعی همهمحبوس شده

هـا  رود و آنخواهـان بـه کـار مـی    سجـن ها. در برخی از کشورها (به ویژه هلند) همین منطق براي همعنوان انکار زنانگی فطري آن
د.شان را محقق سازنا واقعیت وجوديسرانجام به لطف آزادي حاصل از سکولاربودن اجازه دارند ت

ي جهانی اینک زبـانِ رهـایی جنسـی و تطـابق     توان آموخت از این واقعیت که رتوریک دموکراسیِ در خدمت سرمایهچه درسی می
پوشـی از خصوصـیاتی   ا به خدمت گرفته است؟ آنچه براي من جالب توجه است این است که با چشمها رخیالی آن با برابري جنس

اند. البته جنسیت (و معـادل  نظیر گرسنگی، معنویت یا عقل، میل جنسی را به عنوان وجه مشترك کلی براي تعریف انسان برگزیده
شـد و  خصوصـیتی انسـانی قلمـداد مـی    -متفکـران پـس از وي   از آگوستین تا روسو، فروید و-هاي مدید آن، رهایی جنسی) مدت

رمحور) بـود. عقـل بـراي    عمومـاً مـذک  (self-governanceنفس یـا  معضل مداوم الگوهاي حاکمیت برکردن تکلیف آن، مشخص
ات سیاسی و شد؛ این امر بعدها براي طبقگري ابزارِ انضباط و کنترل نفس محسوب میعصر روشن)philosophesمآبانِ (سوففیل

جـاي  اي ها به عقل بـه شـکل فزاینـده   جوییطبقات کارآفرین قرن نوزدهم نیز صادق بود. ولیکن در طول قرن اخیر، این قسم توسل
هاي دیگر سرکوب شده بود زیرا منشأ آشفتگی ذهنی انسان بـه  اند، میلی که در دورهخود را به دعوت به آزادسازي میل جنسی داده

توان در شد.چنین امري را میي عمومی حذف میبایست از صحنههاي زنان میاي که در قالب شکل بدنرمنديآمد، شوحساب می
کردن و فرونشاندن امیال خود تواناتر باشند (البتـه همیشـه   گفتمان متمدنانه دید، گفتمانی که در آن افرادي را که به لحاظ برآورده

هـا  دانـد؛ در مقابـل کسـانی کـه ایـن قسـم رفتـار نـزد آن        در خور عنوان شهروندي میتر از دیگران هاي هنجاري) بیشدر محدوده
فرهنگیِ بیگانه سرکوب شده باشد، واجد صلاحیت شهروندي نیستند. امروزه به جـاي برابـريِ   هايي نهیوسیلهمند بوده یا بهقاعده

شـده  اد به لحاظ جنسی هستیم (که به شـکلی زنانـه یـا زنانـه    فرد انتزاعی (که به لحاظ تاریخی مذکر قلمداد شده) شاهد برابريِ افر
هـاي واجـد   تنها در ذهن واجد قواي عقلانی جاي دارد، بلکه در بدن واجد میل نیز موجود اسـت. بـدن  اند)؛ عاملیت نهبازنمایی شده

هـا همچنـان مثـل عقـل     مشترك انسـان اي از آن ندارد؛ ولی تمایلات جنسی به عنوان وجه میل مادیتی دارند که عقل انتزاعی بهره
شود و البته به همین ترتیب اگر از منظر روانکاوانه نگاه کنـیم، انتـزاع از   موجب انتزاع از تعینات اجتماعی آگاهی و زندگی مادي می

دآگـاه خـود   تمام عوامل موثري (مثلاً عوامل فرهنگی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادي، سیاسی، قضایی، مذهبی) کـه در جوانـب ناخو  
پردازانه است. ولـی  بخشی عقلانی کار خیالتعیني خودبخشی جنسی به اندازهاند. خودتعیناي) ادغام شدهپردازانهنحو خیالمیل (به

بخشی عقلانی تنها به یک شود ولی خودتعینهاي بسیاري محقق میبخشی جنسی با روشتعینبین این دو تفاوتی وجود دارد: خود
دقیقـاً ایـن (استکنترلوانضباطازکه تمایلات جنسی مترادف است با افراط و لذت، عقل حاکیشود. درحالیسنجیده میطریق 
همـین نفـس، کنترلومندسازيقاعدهیعنیشدندمیشمردهمندارزشعقلانیتتجلیاتعنوانبهزمانیکههستکیفیاتیهمین
ریز نمـایش داده  هایی خونکه مسلمانان تروریستشوند ضمن آنرایی تقبیح میبنیادگگرسرکوبابزارهايعنوانبهاینکهاویژگی

د.)انند که فاقد هرگونه رحم و مروتشومی

شود، مسلمانان در ملل اروپایی غربی مشاهده می» ادغام«ها که بالاخص در مباحث مربوط به رتوریک رهایی جنسی و برابري جنس
در گفتمان متمدنانه در بابِ بازنمایی انسان اسـت. رهـایی و برابـري آنگونـه کـه درگفتمـان غالـب بکـار         تردردنشانِ تغییري عمیق

شود و گفتمانِ رهایی جنسـی  کنند. نیروي جنسی جایگزین نیروي کار میاند، منطق آشکار بازار را در قلمروي سیاسی وارد میرفته
ي میل هسـتند و هـم   ها هم سوژهخواه است، ربط چندانی ندارد. انسانجنسهمهاي دگربه فرمان باروري که معمولاً مربوط به زوج

زداییِ از امر اجتماعی (که مـارکس  اند. از این پس سیاستها طبیعی شدهي اولیه و مثل آناند و هم مادهکنندهي آن، هم مصرفابُژه
کند، حتی وقتی براي کنشگران عقلانـی  میل حکمرانی مییابد، آنجاکه گیري کرده بود) به قلمروي سیاست بسط میعلیه آن موضع
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شود. بین کنشی که عقل محرك آن است و کنشی که میل محرك آن است تفـاوتی بنیـادي وجـود دارد؛ ایـن     اي بدل میبه انگیزه
 واجد ي رهـایی  سـت. نشـانه  میـل ا تفاوت، تفاوتی است میان سیاست و بازار. نقش دولت دیگر نه تنظیم بلکه تسهیل تعاملات افراد

ها) است، بازاري کـه در آن هسـتند هـر    ها و ذائقهشان (بر حسب انواع و اقسام لذتکردن میلکردن و برآوردهآنان آزادي براي عمل
هـا و غیـر آن وجـود نـدارد.     خواهد باشد. در این تعریف جدید از سیاست، دیگر تضمینی براي برابري اجتماعی بـین جـنس  چه می

هاي روانی یا اجتماعی) براي عمل بر مبنـاي میـل   ي هرگونه محدودیتط اشاره دارد به امکانی که هر فرد (بدون ملاحظهبرابري فق
کـه هنجارهـاي   شود. به علاوه مـادامی شده سنجیده میخویش دارد. و آنچه ناشی از کنشی آزادشده باشد با معیارهاي غربی آرمانی

ن تصور که برخی از اشکال سکسوالیته بیـانِ تغییرناپـذیرِ حقیقـت فـرد اسـت، اگـر نگـوییم        جنسی هنوز پابرجا هستند، از جمله ای
ر اسـاس آن مبـانی مشـروعیت    اي را به چالش کشید که همچنان بهاي اجتماعی و اقتصاديناممکن ولیکن دشوار است که تبعیض

د.یابنمی

مبنـی -و برابري جنسیتی که باعث نشنیدن خواست زنان مسلمانآوردن زبانِ رهایی جنسی میدانجا خواستم بگویم که بهتا بدین
سـاده خیلـی نبایـد -انـد هاي مدیدي آنجا اقامت داشتهتمدکهشوندشناختهايغربیاروپايهايملت-دولتازعضويکهاینبر

میلجايبرانتزاعیتعقلنشاندن. استاینازترگستردهماجرا): هستنیزهراسیاسلامشکبیچندهر(کردقلمدادهراسیاسلام
شود. ولی بـا  ب و شهوانی بدل میتاوپرتبشخصیبهانتزاعیفردترتیب،بدینکند؛میذهنفعالیتجایگزینرابدنمادیتجنسی،

ایـن  کنـد. بـرعکس   کنـد، امـا بـه واقـع چنـین نمـی      ي سیاست مـی رسد این جایگزینی امر اجتماعی را وارد حوزهاینکه به نظر می
اجتمـاعی دانسـته   -هاي جنسی که امري پیشـا کند، یعنی میل جنسی و هویتجایگزینی ویژگی کلیِ دیگري از انسان را معرفی می

مبنـی پذیرمناقشهايمسئلهنهواي است نسبی (که به نحو تاریخی و فرهنگی تعریف شده باشد)ها نه مسئلهشوند و ارضاي آنمی
-انـد کردهمعرفیخودراهعنوانبهغربمدرنسکولارهايدموکراسیکهراهیهمان. داردوجودارضاايبرراهیکفقطکهاینبر

شود در قالب اَشکال مختلف و اغلب متناقضی درآیـد. ولـی ایـن تناقضـات در هنگـام      ه ارضا قلمداد میآنچکشورهاایندراگرحتی
شوند. وقتی رهـایی و برابـري متـرادف هـم قلمـداد شـوند و       ذهبی حذف میي غرب با شرق و مسیحیِ سکولار با مسلمان ممقایسه

ي افراد باشند، این دو چندان با برابري صوري تفاوت نخواهند داشت. این مفاهیم به ابزارهـایی  تعریفی براي تجلی میل جنسی همه
اي بـه  ه ـدموکراسـی هـا را در ایـن  ي آنستهراندن پیوحاشیههاي محروم و همچنین بهشوند که فرودستی و نابرابري اقلیتبدل می

د.بخشناصطلاح غربی تداوم می

اند صورتی دیگر از دموکراسی جنسی ضرورت دارد، باید این تبارشناسی انتقـادي را جـدي بگیرنـد؛ در    آن عده از ما که مجاب شده
دانـد. سـؤالی کـه مـایلم بـراي      هنجار میاینجا منظورِ من پیروي از تصوري است که اَشکال مختلف اعمال جنسی را مقبول و حتی

اي کـه در  رود جـداکرد؟ انگـاره  کـار مـی  هایی که در آن بـه اي را از بافتتوان چنین انگارهبحث مطرح کنم این است که چگونه می
م.بلکه به خاطر آن متاسف نیز هستیایم،راستايِ نیل به اهدافی است که ما نه تنها با آن مخالف

ه:اي است از متن فرانسمهاله ترجاین مق

http://www.contretemps.eu/interventions/%C3%A9mancipation-%C3%A9galit%C3%A9-
g%C3%A9n%C3%A9alogie-critique


